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  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢١  فبروری١٣

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان

  ٢٢ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی اليزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپري(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـام   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

  . وشرکاء 
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  می نمود ؟» جزائی «  خاد زندان چراعواملش را به بھانه ھای مختلف - ٣٩

  :جمال الدين 

ن را يا شماری از زندانيا. ديگر، گاھی بيشتر و زمانی کمتر می شد  در اتاق محصلين ديد و واديد ھای زندانيان با يک

به زندان پلچرخی انتقال می ) ...مثل خاد ششدرک و(خانه ھای صدارت  و يا از مربوطات آن  قفلی ھا و نظارتاز کوته

در ميان تازه وارد ھا  از ھر ده تن دو و يا سه تن شان که شغل . عده ای از آنان را به اتاق محصلين می آوردند. دادند

؛ متباقی زندانيان متشکل از جوانان ... ن اھل فن، کسبه کاران وآزاد داشتند، چون دست فروشان دوره گرد، دکاندارا

مکتب و يا پوھنتون و يا کارمند دولت و يا به ساير طيف ھا، مثل داکتر طب، انجنير، پيلوت، صاحب منصب اردوی 

  .مربوط بودند...پوشالی و

 رفت و آمد بنا به امر ۀاين شيو. امه داشتمخفيانه اد) در نوبت تشناب(آمد و رفت زندانيان از يک اتاق به اتاق ديگر 

در واقع اطلاعات از قبل می دانست که . اطلاعات زندان به اعضای توظيف شده اش به طور مخفيانه داده شده بود

زندانيان ھم از ھمين شيوۀ مخفيانۀ ملاقات با رفقايشان استفاده می نمايند با اين شگرد اطلاعاتی آگاه می شد که کی با کی 

د و باز ديد ھای ندانيان را در اين ديدر کدام جای رابطه می گرفت و تا حد ممکن تلاش می نمود که متن صحبت زو 

ً ھم داشت، از جمله اطلاعات زندان اجنت ھايش را بعضا گير می انداخت و آنان را ِاين تجويز ابعاد ديگر. مخفيانه بداند

به اتاق ھای ديگر و يا  بلاک ھای ديگر و يا ھواکش ھای » ئی جزا« به اصطلاح طور » شکستن دسپلين« به عنوان 

 -ًاغلبا جزائی ھای واقعی را به ھواکش ھای زندان پرتاب می کرد [زندان می فرستاد و تنبيه فزيکی و روانی می نمود 

رفت و شب جائی که زندانی درمعرض جريان شديد ھوای بسيار گرم تابستان ويا ھوای بسيار سرد زمستان قرار می گ

 و هبرای برخی از زندانيان جزائی يک پايه چپرکت قراض. را در حالت نيمه خواب و نيمه بيداری به صبح می رساند

؛ مگر در ی داشتندکمی روشن ھواکش ھا در روز. کھنه را در ھواکش انتقال می دادند تا زندانی در بالای آن گويا بخوابد

بالای  ،ودکه گژدم و يا غندل در ميان آنھا نر  را به سببی اينھايشبوت ب زندانی جزائی در ش. شب ھا تاريک بودند

ھمچنان در ھراس بودند که پا ھايشان را گژدم و غندل  و روشنائی در روز.  د يا با آنھا می خوابيدنچپرکت می گذاشتند

 یاين نوع تنبيه يک. نو می نشستندًبه ھمين سبب اغلبا به روی چپرکت چھار زا. و ساير خزندگان درون ھواکش نگزند

  .  روانی و فزيکی بود که وطن فروشان از اجرای آن در حق آزاديخواھان لذت می بردندۀاز اشکال شکنج

زندانيان زير عمليات اپراتيف را از اين اتاق و آن اتاق و ساير اتاق ھای تحت نظارت بلاک ھای ديگر، ھر شب و يا 

دريکی از شبھای اعدام زندانيان که . تلف  بيرون می بردند و آنان را اعدام می کردنديک شب در ميان تحت عناوين مخ

 آن قومندان خواجه عطا با غرور يک جنرال ِروز. سر برده بودنده ھمزنجيرانشان تا سپيده دم در حالت نيمه خواب ب

ير و رو کرد و از اتاق محصلين خارج گشتی زد و با چکمه ھايش اسباب و اثاثيۀ زندانيان را ز. فاتح وارد اتاق ما شد

صدای سنگين و نفرت انگيز قفل و باز شدن دروازۀ اتاق محصلين اين سکوت . سکوت سنگين بر اتاق  سايه افگند. شد

جمال « : و سر دستۀ آنان با آواز بلند گفت. چند تن سرباز شوروی با خشم و کين و نفرت وارد اتاق شدند. را برھم زد

: سرباز گفت. »من ھستم «با تکبر  گفت ) مشھور به جمال سياه  عضو ساوو(جمال . »اب الدين کيست؟ الدين و لد شھ

 ايناطلاعات زندان . جمال از جايش بلند شد و با سربازان از اتاق خارج شد. »! بيا که برويم زود شو کالايته نگير« 

 ھنگام نوبت در. نھج در معرض ديد زندانيان قرار دادرا بدين » ساوو «  در سازمان گويا عضو  شده و خادییتسليم

کرده اند به » جزائی « يک تن از اعضای ساوو  با ھيجان خبر آورد که جمال را در ھواکش قره وانه غذای چاشت 

 يک . ختيارش قرار داده بودندسربازان چپرکت قراضه را در ا...  . خاطری که بالای قوماندان عمومی خنديده بود 
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جمال را بعد از دو شب  دوباره به اتاق محصلين .  با خود برد تا به جمال بدھد را وارد اتاق  شده توشک ویزسربا

  ...  وارد اتاق شده - با تکبر و فخر در حالی که توشک خودش را با خود آورده بود - مکار و مغرور تسليمیاين . آوردند

انتقال دھند چند فردی را که در »  محاکمۀ اختصاصی انقلابی «که رفقای رھبری و صفوف ساوو را به  قبل از اين

دسته جمعی ساوو بيرون کرده ھر يک » محاکمۀ « بودند از دوسيۀ  نچندان مھم تحقيق تسليم شده بودند و يا از ديد خاد 

از .  ديگر نفر دو سهب و، حبي..... جدا گانه به محاکمه خواستند، ازجمله جمال، ھمايون،  حيات الله، ) به طور( آنان را 

 تا روابط رفقاء صفوف و کادر ھا را با اعضای  د در اتاق محصلين توطيف شده بودل اصلی خاماصف اينان جمال ع

و ) قبل از رفتن به محاکمه رفقای رھبری را به ھمين اتاق انتقال داده بودند(ری سازمان تحت نظر داشته باشد  رھب

می شوند جريان روابط رفقاء را با اعضای رھبری به اطلاعات بگويد و نظرش را در ھنگامی که به محاکمه احضار 

  . افراد و نزديکی شان را با رھبری به خصوص با رفيق بھمن گزارش دھدۀزمين

دولت دست » محکمه اختصاصی انقلابی « جمال را » حبس « که  مدت دو و يا سه سال به اصطلاح  خاد، بعد از اين

عيين کرد و کار و بار  اطلاعاتی اش را در بلاک دوم به اتمام رسيد؛ اين جاسوس را به بھانۀ تمرد از نشاندۀ شوروی ت

  .ند غرض کسب اطلاعات انتقال داد١امر سربازان به بلاک 

خود  و دخترش در خدمت دولت دست  ( خاين که اکنون ھای زندان از عمل کرد ھای اين بازھم در مقاطع معين سال

نه دربارۀ کارنامه  ياد رفيق توخی رامیگسفانه  أمت[ .خارج از آن خواھم نوشتدر زندان و ) ريکا قرار دارندنشاندۀ ام

  ])پ.ويراستار ا. ( نوشته اندزندان  ونه   خارج از زندان  چيزی درجمال 

  

  :تورن حميد

با ری تنگاتنگ داشت وی  بود و در زندان با اطلاعات زندان ھمکااستخبارات وزارت دفاععضو  قبل از گرفتاری

 آگاه نشود؛ در آخرين روز ھای انتقالش  از اتاق اشکسی از ماھيت اصلی  که مسلمان نمائی خود تلاش می کرد 

. توخی صاحب  شما را که به اتاق ديگر انتقال دادند بايد نماز  بخوانيد« : محصلين به کدام بخش ديگر زندان به من گفت

  . » نماز نخواندن دچار مشکل زياد می شويم ۀن در زمينبا اخوانی ھا و فشار ھايشا

مدتی نگذشته بود که يکی از سربازان شوروی . يکی از روز ھا درھنگام نوبت تشناب در دھليز سر و صدائی بلند شد

 سه سرباز با خشم  دو. ندانی ببرنداق شود، کش کرد که با خود به قومدرحالی که تورن حميد را که می خواست داخل ات

چند تن از زندانيان که وارد اتاق می شدند در » .... تو مرا می زنی؟ بيا که بريم پائين « : بار اين جمله را تکرار کرد

سرباز با سر و صدا از . اين گير و دار مداخله نموده نگذاشتند که سرباز خشمگين تورن حميد را از اتاق خارج نمايد

اين سرباز به من توھين کرد که « :  برگشت در برابر رفقاء  چنين توضيح داد تورن حميد که به جايش. اتاق خارج شد

چند . »... نبايد توھين وی را بی جواب می ماندم . من ھم با آفتابه بر پيشانی اش زدم. چرا زودتر از تشناب بيرون نشدم

زندانيان به . ن با خود بردندوارد اتاق شدند و تورن حميد را کشان کشا) ک شورویيازب(دقيقه بعد چھار سرباز 

  .... .اين نوکر سر سپردۀ روسھا را  ناخود آگاه تحسين کردند »  شجاعت « و » شھامت « اصطلاح  

 در برابر  سرباز روس برايش  اعتبار کمائی می»  انزجارش«و»  نفرت« اطلاعات  زندان  بدينسان  با نشان دادن  

که اين جاسوس چرا و  چگونه با من  و از اين.  با وی ھم اتاقی شدم ز ھم با۶در اتاق سياه بلاک ) ار سوم ب[ ( کرد 

   ].خواھم نوشت طرف شد 

  ])پ.ويراستار ا. (  چيزی ننوشته اند ھم تورن حميدۀ ياد رفيق توخی درباررامیگسفانه  أمت[
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  :معلم صديق

در اتاق قيدی ھا  در  طبقۀ . ش تعيين شده بودقيد.  شده در نوشته ھای قبلی نوشته امتسليمدر بارۀ اين جوان فاقد ھمت و 

که  اتاق (  رفقاء بعد از خريد از کانتين زندان ھايکی از روز. يکی دو بار به اتاق محصلين آمده بود.  بود٢سوم بلاک 

کرده استاد صديق را که در شفاخانه با سر طبيب زندان برخورد لفظی « : گفتند)  ھا را به نوبت برای خريد می بردند

خبر ھای تازه در موارد مختلف که در ميان زندانيان  زبان به زبان می رسيد » .  بردند١بود  طور جزائی به بلاک 

ی شماری از زندانيان الافاق می افتاد دچار ھيجان شده  بزندانيان از فعل و انفعالاتی که در زندان ات. خيلی ھا مھم بود

خبر جزائی شدن . به ھر رو  تمام زندانيان تشنۀ خبر ھای داخل و خارج از زندان بودند.  می گذاشتی جارتأثير بدی ب

اطلاعات زندان که مطابق رھنمود ھای باداران روسی .  به شيوۀ خود به بررسی گرفتنديکمعلم صديق را  رفقاء ھر

مطالبی را با آنان در ميان می )  به عدم شناخت خادی ھا و ساير جواسيس اطلاعاتبنا(ًشان  عمل می کردند اغلبا 

از آنجائی که فاميل معلم صديق با خانوادۀ عبدالرحمن محمودی فقيد از گذشته ھا دوستی نزديک و يا . گذاشتند

دی، زنده ياد بھمن و زنده ياد انجنير لطيف محمو[خويشاوندی داشت و سه چھار تن از رفقای کميتۀ مرکزی ساوو 

وی ] نجيب که با وی در مکتب ميخانيکی به سمت معلم تدريس می کردند، ھمينطور داکتر ھادی محمودی  رھبر ساوو

که بعد از مدتی از . بيشتر به ھمين سبب وی را به اتاقی که رفقای مرکزی زندانی بودند انتقال  دادند. را می شناختند

اين رابطه خواھم بعد در ... . وانی سه تن از اعضای مورد نظر بھمن قاصد شده بود زبان رفيق بھمن پيامی را عن

  ])پ.ويراستار ا. (  معلم صديق وپيام  رفيق بھمن  چيزی ننوشته اندۀ ياد رفيق توخی درباررامیگمتاسفانه  [ .نوشت

  

   :ھمايون

ًطوری که قبلا :  با اين شگرد تدارک ديده بود١ک را  به بلا) »رحيم « با نام سازمانی(اطلاعات زندان انتقال  ھمايون 

در چھار اتاق )  اطلاعات و ساير جواسيسشده خادی  تسليمی ھایزندانی اصلی و(نوشته بودم  رفت و آمد زندانيان 

  در وقت نوبت تشناب وارد اتاق ما مقابل خستين بار از اتاق ھمايون ن.  ھمچنان ادامه داشت٢بزرگ  طبقۀ دوم بلاک 

مدی مگر خبر نداری که اگر گير از وی پرسيدم چرا به اين اتاق آ. ی نمودئو در ميان رفقاء نشست و صحبت ھا. شد

اق ما  ھيچ يک از رفقاء نيست بسيار دق تچه کنم در  ا« : در جوابم چنين گفت.  جزائی می شوی١ًفتی فورا به بلاک بي

ندان بلاک که بعداز  مدتی سرور خان ؟؟؟؟ قوم.  وارد اتاق ما شدوی در دفعۀ  دوم و يا در  دفعۀ سوم که. »می شوم 

وی گشتی در . اھل ھرات بود و می کوشيد با زندانيان به خصوص با طيف چپ انقلابی طرف نشود، وارد اتاق شد

مايون ھ« : درون اتاق زد  زمانی که از برابر توشک ھای زندانيان ساوو عبور می کرد چشمش به ھمايون افتاد و گفت

. ندان سرور ھمايون را با خود بردقوم» ! زود، زود! دی؟ بخيز، بخيزتو اينجا چه می کنی چرا از اتاقت به اينجا آم

:  بعدی يکی از رفقاء خبر آورد در نوبت تشناب.  اتاق که بسته شد  موجی از تشويش رفقاء را  تکان دادۀدرواز

سفانه  أمت[ .خواھم نوشت ١ش در بلاک ًبعدا در بارۀ کار و بار. »ند  ساخته به آنجا برد١ھمايون را جزائی بلاک «

  ])پ.ويراستار ا. (   چيزی ننوشته اند١ ھمايون  وبلاک ۀ ياد رفيق توخی درباررامیگ

  

  : فاروق حقبين

ران صاحب جب(که زندانيان ساوو را در اتاق محصلين انتقال بدھند؛ دو سه تن زندانی  متھم به عضويت ساما  قبل از اين

جبران صاحب در عقب ديوارک مقابل تشنابک ھای نيمه کاره با . را در اتاق محصلين انتقال داده بودند...) و حقبين و 

کليف نفس تنگی اش  را حقبين که ت. رحمانی صاحب می خوابيدند؛ مگرتوشک حقبين در نزديکی رفقای ساوو بود
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در اتاق محصلين برای . ر به شفاخانۀ زندان رفت و آمد داشتک وانمود می کرد بيشتناتر از حد مھم و خطرزياد

احترام  بعد از صحبت متعارف احساس کردم که فردی است خود خواه،. آشنا شديماز نزديک ديديم ونخستين بار با ھم 

  .طلب و خود مرکز بين که خود را يکی از  افراد و نطاقان مھم  تظاھرات شعله ئی ھا وانمود می کند

از جمله رفيق فاروق غرزی و رفيق فتاح ودود رفيق دشتی و يکی دو تن از رفقای ( حضور رفقای ساوو روزی  در

 سخن می زد و فکر می کرد  وسھم ناچيز رفيق بھمنخودش در تظاھرات آن زمان» نقش « از به اصطلاح ) رننگرھا

 خودش را پيشگام تر و رفيق بھمن را اين که رفقای ساوو از رھبری شان دل خوشی ندارند با اين اھانت به رفيق بھمن

ما در آن وقت بالای رفيق بھمن شک داشتيم به خاطری که « و گفت : چنين کوچک و مشکوک در آن زمان وانمود کرد

 ھمين اھانت توجه و دقتم  گرچه اھانتش را بی جواب نگذاشتم مگر». باز حالی خودش را نشان داد. برادرش پوليس بود

ھای زندان حقبين و سر و صدائی ھائی که در   رفقای ساوو طی سال من وديگر بيشتر ساخت چنانی کهرا در بارۀ وی

  .زندان راه می انداخت را ھمه جانبه بررسی می کرديم

. در نخستين روز آشنائی رفقای ساوو با حقبين، روزی بعد از تقسيم قره وانه چاشت ميان زندانيان، دروازۀ اتاق باز شد

در حالی که گشت می زد و اسباب و . ر اندام که دريشی صاحب منصب پوليسی به تن داشت، وارد اتاق شديک مرد لاغ

: و خشم زياد چنين گفت) ک  است ياز لحنش پيدا بود که ازب( اثاثيۀ زندانيان را با تحقير زير پايش می کرد، با آواز بلند 

 حتا که بايد به سخت ترين جزا محکوم شوندرا  زندانيانی .اما حوصله ھم حد و مرزی دارد. ما بسيار حوصله داريم« 

اين ديگر . مائو را تبليغ می کنندـ در زندان ما . در شفاخانه تداوی می کنيم؛ مگر می شنويم که دم از مائويزم می زنند

حب منصبان اين شخص به گمان مقرون به حقيقت از جملۀ صا). نقل قول مستقيم ( » .... برای  ما قابل تحمل نيست 

و تبصره ھائی . زندانيان ھمه به فکر فرو رفتند. سخنانش را بار بار تکرار کرده از اتاق خارج شد. ک شوروی بوديازب

ھمان روز و يا روز بعدش رفقاء احوال آوردند که حقبين را از شفاخانه به کدام جائی نامعلوم انتقال . در زمينه کردند

  .  داده اند

پيش آمد و گپ و گفتش نشانگر . دلپسند با رفقای ساوو برخورد می کرد) ًظاھرا ( ن خوش و رويۀ ًحقبين ظاھرا با زبا

باری  . پراتيکش در زندان عکس آن را ثابت کردھای بعد اين بود که گويا از زمرۀ کادر ھای مھم ساما است؛ ولی سال

رد گير  افتاد، من تا امروز متحيرم  که در ل تھيه می کبيق شراب سازی  که از کشمش  الکح زندان  حقبين با اندر

اطلاعات حقبين . زندانی که يک قلم را کسی از بيرون  خواسته نمی توانست حقبين اين وسايل  را از کجا تھيه کرده بود

 را با لوازمش در دھليز ھا گشتاند و با صدای بلند که به گوش ھمه برسد  می گفتند  اين شعله ئی ھا که می خواھند به

بعد از آن ھمه افتضاح وتبليغ عليه شعله ئی ھا .  در زندان ھم شراب تھيه می کنند وکشور را رھبری کنندقدرت برسند

ھمينطور پراتيک بعدی اش .  در اتاق مقابل جا دادند از اتاقشوی را  اما چه جزای سنگينی. حقبين  را جزائی ساختند

برای وی و چند تن از زندانيان  خلق ھای افغانستان ِجلاد ر نجيب در خارج از زندان و اشتراکش در دعوتی که داکت

نھضت مدافعان آزادی  و  ( »اد نم« ھداتشان را در بارۀ  ساختن وی و تيمش تع. رازش در قصرش ترتيب داده بودتھم

 )رش داکتر نجيب در قص(  مردم افغانستان ِ غرض ھمياری و ھموندی و ھمبستگی با افتخار به جلاد)دموکراسی

 و کانديد   ساختن پوسته ھای حفاظتی   و ھمچنانايجاد کردند »اد نم« به نام    راھادینزودی طوری که ب. سپردند

در زمان طالبان؟؟ به پاکستان آمد بعد از مدتی کار و .  خود داردۀشدنش در جبھه پدر وطن داکتر نجيب  را در کارنام

 سيد احمد گيلانی و رابطۀ تنگاتنگ با شخص وی به سمت نمايندۀ  باند پير گيلانی بار سياسی با باند اخوان جھادی پير

 تا در آنجا  صحبت وگپ وگفتی با امريکائی ھا ه شدًدر نيويارک رسما فرستاد» سازمان ملل متحد« به يکی از شعبات 

داکتر ھادی «آمده نخست با موريتش از آنجا مخفيانه به تورنتو أبعد از مدتی اقامت در امريکا وختم م. داشته باشد
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 مواجه »  محمودیداکتر ھادی«تماس تيلفونی گرفت تا وی کمکش نمايد؛ مگر با عکس العمل بسيار شديد » محمودی

 از وی اس شد که وی با آغوش بازفراری و عامل دربار در تم» داکتر شاکر « ًشد بعدا توسط عده ای تسليمی با 

  .نمود.....  ی پناھندگی و  پذيرائی نموده کمک پولی و کمک برا

...  و خيانت بعدی اش بعد از تجاوز امپرياليزم امريکا و شرکاء به افغانستان و مقرر شدنش در دولت کرزی به سمت 

ً که با معاش دالری استخدام شد  و بعدا کارش در  نھاد ھواشناسی دولت دست بودزراعت و آبياری مشاور در وزارت  

حيث يک خاين و   منو خوشباوران » سياسی«ح  وی را به ساده انديشان به اصطلارر شدنش  ومعين مقنشاندۀ کرزی

 .عامل ضبط احوالات ارگ شاھی نشان داد

  دادامه دار

 

  


